
گزارش

زهرا کشوری

دبیر گروه زیست بوم

این سؤال 
تلخ بر دل‌ها 

سنگینی 
می‌کند که آیا 

کنارصندل 
دوباره به 

روزگار پرشکوه 
و دوران 

طلایی زمان 
کاوش‌های 

مجیدزاده 
باز خواهد 

گشت؟ آیا نام 
این منطقه 

یک‌بار دیگر 
در جهان 

طنین‌انداز 
خواهد شد؟

 
پروفســـور یوســـف مجیدزاده، سرپرســـت 
حـــوزه‌  ســـی  ن‌شنا ستا با ی  ش‌هـــا کاو
هلیل‌رود، وســـط یکی از ترانشه‌ها ایستاده 
بود. صدایم زد. به سویش دویدم؛ ذوق‌زده 
از اینکـــه قـــرار اســـت خبری دســـت‌اول از 
کاوش‌هـــای گورســـتان مطوط‌آبـــاد از دل 
جیرفت به تهـــران مخابره کنـــم. آن روزها 
-از ســـال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶- اخبار کنارصندل و 
مطوط‌آباد در صـــدر اخبار میراث فرهنگی 

کشـــور می‌نشست.
دستش را جلو آورد و شیء مفرغی کوچکی 
را نشانم داد؛ تندیس کوچک یک حیوان. 
اوایـــل دهـــه هشـــتاد بـــود و مـــن به‌تازگی 
خبرنـــگار میـــراث فرهنگـــی شـــده بودم؛ 
چشـــمم به دیدن جام‌ها و ظروف باشکوه 
ســـنگ صابونی عادت داشت، برای همین 
از ذوق بیـــش از حـــد آقای مجیـــدزاده جا 

خوردم. پرســـیدم: »همین؟!«
دســـتش بـــا آن شـــیء کوچـــک در هـــوا 
خشـــکید. کلامش بریـــد. انتظار داشـــتم 
اثـــری عظیـــم از جنـــس کلوریت )ســـنگ 
صابونـــی( پیش چشـــمم بگـــذارد؛ از آنها 
که نقـــش مـــار و عقـــاب رویشـــان در هم 
پیچیـــده، نـــه شـــیئی به انـــدازه بنـــد یک 
انگشـــت. لبخندی تلـــخ و بهـــت‌زده روی 
لبـــش نشســـت. او منتظر بـــود دوربینم را 
بالا بیـــاورم و ثبتش کنم، امـــا من بی‌خبر 
بـــودم و خـــام؛ عـــکاس هـــم دورتـــر از ما 
داشـــت از بلندی تپه کنارصندل عکاســـی 
می‌کرد. حســـرت ســـنگین آن لحظه و آن 
ناآگاهی، تا همیـــن امـــروز روی دلم مانده 
اســـت؛ آن لحظـــه تکرارنشـــدنی باید ثبت 
می‌شـــد. برای او، مانند هر باستان‌شناس 
دیگری، هر ریزه فرهنگی ســـندی بی‌بدیل 
بـــود. ناپختگـــی ســـؤالم امـــا ســـر زخمی 
عمیق را در جانش بـــاز کرد. گفت: »خانم 
کشوری! گورســـتان را غارت کردند؛ چیزی 

در گورها نیســـت.«
نگاهمان از آن شـــیء کوچک به گذشـــته 
چرخید؛ بـــه انبـــار دادگاه‌هـــای جیرفت و 
عنبرآبـــاد کـــه مجیـــدزاده بـــرای ردگیری و 
شناســـایی هـــزاران شـــیء بـــه تاراج‌رفتـــه 
ســـاعت‌ها در آن به ســـر برده بود. داستان 
بـــه ســـال ۱۳۷۹ برمی‌گشـــت؛ آن روزهـــا 
آســـمان جیرفت نمی‌بارید و خشکســـالی، 
زمین‌های کشـــاورزی را برهـــوت کرده بود. 
بعد روی دیگر ســـکه خشکسالی، سیلابی 
ناگهانی سر رســـید و خاکی را که سال‌های 
ســـال آرام گرفتـــه بود، شســـت تـــا تاریخ 
پنج‌هزارســـاله ناگهـــان از دل زمیـــن ســـر 

برآورد.
کلمـــات مجیـــدزاده پیـــش چشـــمم جان 
می‌گرفـــت؛ گویی خـــودم وســـط آن باران 
ایســـتاده بودم. ســـیلاب داشـــت رســـوب 
تاریخـــی را می‌شســـت و بـــا خـــود می‌برد؛ 
خـــواب پنج‌هزارســـاله مردمی دوردســـت 

برمی‌آشـــفت و خاک چنان کنـــار می‌رفت 
تا زمـــان ناگهـــان به هـــزاره ســـوم پیش از 
میـــاد عقب بنشـــیند. درســـت در همان 
دم‌ودقیقـــه، رهگذری میان باران و گل‌ولای 
می‌گذشـــت کـــه ســـیل، گلدانـــی ســـنگی 
بـــا نقش‌ونـــگاری ظریـــف و حیرت‌انگیز را 
درســـت پیش پای او انداخـــت. خبر چون 
آتشـــی در نی‌زار، دهان‌به‌دهان در روستاها 

. پیچید
فـــردای آن روز، اهالـــی بـــا بیـــل و کلنگ به 
گورســـتان مطوط‌آبـــاد هجـــوم آوردنـــد تا 
گنـــج پنهان را از دل خاک بیرون بکشـــند؛ 
مردمی که دو ســـال خشکســـالی بی‌امان، 
سفره‌هایشـــان را تهی و روزگارشـــان را تیره 
کـــرده بـــود. زمیـــن بی‌رحمانـــه شـــکافته 
می‌شـــد؛ هـــزاران کـــوزه و ظـــرف ســـفالی 
بـــی‌ارزش پنداشـــته و با ضربه‌های ســـیخ 
فلزی خرد می‌شـــد تا ظرف‌هـــا و جام‌های 
ســـنگی با آن نقـــوش خیره‌کننـــده بیرون 

کشـــیده شوند.
مجیـــدزاده با حســـرت می‌گفـــت: »بیش 
از دو هـــزار گور را شـــکافتند و تاراج کردند. 
تنهـــا از دل یک گور، ســـی شـــیء ســـنگی 
اعجاب‌انگیـــز بیـــرون کشـــیده شـــد کـــه 
احتمالاً آرامگاه حاکم منطقه بود. حســـاب 
ســـفال‌هایی که شکســـتند و برای همیشه 

نابـــود شـــدند را هم خـــدا می‌داند.«
اما بخش دردناک‌تـــر ماجرا بیرون از مرزها 
رقم می‌خـــورد. به روایـــت او، تنها دو هفته 
زمـــان کافی بود تـــا این اشـــیای بی‌مانند از 
مســـیرهای قاچاق کابل، کویته پاکســـتان 
و به‌ویژه شیخ‌نشـــین‌های خلیـــج فارس، 
بـــه حراجی‌هـــای معتبر و کلکســـیون‌های 
خصوصـــی ژاپـــن، اروپـــا و آمریـــکا ســـرازیر 
شـــوند. روایت مجیـــدزاده لحظه‌به‌لحظه 
تلخ‌تر می‌شـــد و حســـرتی کهنـــه در عمق 
چشـــمانش موج می‌زد، وقتـــی گفت: »کار 
به جایـــی رســـید کـــه آثـــار را بـــار کامیون 
می‌کردنـــد و از مرزهـــا بیـــرون می‌بردنـــد؛ 
آنقدر حجم اشـــیای غارت‌شـــده بالا رفت 
که قیمـــت عتیقه‌هـــای پنج‌هزارســـاله در 

بازارهـــای اروپا و آمریکا شکســـت.«
هجـــوم بی‌امـــان بود. مـــردم دیگـــر حتی 
زحمـــت شـــکافتن گورهـــا را هم بـــه خود 
نمی‌دادنـــد؛ ســـیخ‌های آهنـــی بلنـــد را در 
عمـــق خـــاک فـــرو می‌کردنـــد؛ اگـــر نـــوک 
ســـیخ به فلز یا ســـنگ ســـخت می‌خورد و 
صدا مـــی‌داد، زمین را می‌شـــکافتند، و اگر 
به ســـفال برمی‌خـــورد و آن را خرد می‌کرد، 

رد می‌شـــدند.
وســـط حرف‌های او، یاد اشیای چیده‌شده 
در پایگاه میـــراث فرهنگی جیرفت افتادم. 
حالا راز آن اشـــیایی که اکثرشـــان ســـفال 
بـــود فاش شـــده بود؛ بیشـــتر آثـــار پایگاه، 
ســـفال‌هایی شکســـته و هزارتکـــه بودنـــد 
کـــه بعدها با صبـــوری کارشناســـان بندزده 
و مرمـــت شـــده بودنـــد؛ ســـفال‌هایی که 
در روزگار هجـــوم تاراجگـــران، خریـــداری 
نداشـــتند و ارزش نگهداری نیافته بودند.

امـــا ابعـــاد فاجعـــه فراتـــر از اینها بـــود. به 
گفتـــه مجیـــدزاده، در آن برهـــه کســـی به 
ارزش تمدنـــی خفتـــه در دل زمیـــن فکـــر 

نمی‌کـــرد؛ حتـــی برخـــی مســـئولان وقت 
محلـــی، این گنجینـــه بی‌کـــران را فرصتی 
برای التیـــام دردهای مردمی می‌دانســـتند 
کـــه خشکســـالی و فقری ســـیاه امانشـــان 
را بریـــده بـــود: »در آن بلبشـــو، زمین‌های 
گورســـتان را قطعه‌بنـــدی کـــرده بودند؛ به 
هـــر خانواده قطعـــه‌ای شـــصت‌متری داده 
بودنـــد و حتی برای رعایـــت عدالت، به هر 
گروه شـــش‌نفره از زنان بی‌سرپرست هم 
قطعـــه‌ای دادند تـــا در آن حفـــاری کنند!«
مجیدزاده از فیلمـــی می‌گفت که خودش 
دیـــده بـــود؛ فیلمـــی کـــه در آن فرمانداری 
وقـــت از رونـــد تقســـیم زمین‌ها و اشـــیای 
به‌دســـت‌آمده فیلمبـــرداری می‌کـــرد تـــا 
ســـندی باشـــد بـــرای اثبـــات اینکه اشـــیا 
چگونه از دل زمین درآمده‌اند و فردا کسی 
فرمانـــداری را به دزدی متهـــم نکند. غارت 
کنارصنـــدل و مطوط‌آبـــاد، پـــس از تـــاراج 
پیشـــین غار کلماکره لرســـتان، به دومین 
کابـــوس بـــزرگ و ســـیاه باستان‌شناســـان 
ایران تبدیل می‌شـــد؛ غارتی کـــه در همان 
ســـال‌ها آه از نهاد هر باستان‌شناســـی که 

بـــه کرمـــان می‌آمد، برمـــی‌آورد.
 

به کام قاچاقچی‌ها
آفتـــاب بالاتـــر می‌آمـــد و هـــوای داخـــل 
ترانشـــه لحظه‌به‌لحظه داغ‌تر می‌شـــد، اما 
داســـتان مجیدزاده هنوز بـــه نهایت تلخی 
نرســـیده بود: »گاهی بـــا دادن یک خودکار 
ســـاده، اشیای ســـنگی را از چنگال کودکان 
می‌گرفتم تا به اســـم جیرفت ثبتشان کنم 
و از کف نروند.« ســـود سرشـــار اما نصیب 
قاچاقچیان و دلالان بین‌المللی می‌شـــد؛ 
دلالانی کـــه شـــاهکارهای بی‌همتای تاریخ 
بشـــریت را بـــا یـــک کیســـه آرد از دســـت 
روســـتاییان درمی‌آوردنـــد و در نهایـــت، 
دســـتخوش روستایی، شـــاید پولی بود که 

با آن ماشـــینی بخرد و نانـــی درآورد.
از آن روز بارانـــی کـــه ســـیلاب غـــارت را به 
جان گورســـتان مطوط‌آباد انداخت، ســـه 
ماه گذشـــته بـــود کـــه بالاخره نخســـتین 
نیروهـــای یگان حفاظت میـــراث فرهنگی 
برای مهـــار این غارت سراســـری به منطقه 
اعزام شـــدند. پـــس از آن بود که یوســـف 
مجیدزاده را بـــرای کاوش صدا زدند. پیش 
از او، حمیده چوبک منطقه را بررسی کرده 
بود. چوبک متخصص دوره اســـامی بود، 
اما تاریخی که در دشـــت جیرفت به غارت 
رفته و تمدن هلیل‌رود را پدیدار کرده بود، 
در حیطه تخصص مجیدزاده قرار داشـــت 

کـــه باستان‌شـــناس و متخصـــص پیش از 
تاریـــخ و تمـــدن بین‌النهرین بود.

 
تمدن ارَتََ

داســـتان به ســـال نخســـتین کاوش‌ها در 
ســـال ۱۳۸۱ که رســـید، لبخنـــدی روی لب 
مجیدزاده نشست: »وقتی اشـــیا را در انبار 
دادگاه جیرفت و عنبرآبـــاد دیدم، مطمئن 
شـــدم اینهـــا نشـــانه‌های همـــان تمـــدن 
گمشده‌ای اســـت که ســـال‌ها پیش گفته 
بودم در شـــرق ایران قرار دارد؛ همان زمان 

کـــه خیلی‌ها مـــرا دیوانـــه خواندند!«
باســـتانی  شـــهر  گمشـــده،  تمـــدن  آن 
»ارََتَ« بـــود؛ رقیـــب افســـانه‌ای »اوروک« 
در بین‌النهریـــن. امـــا چـــرا نـــام »ارَتََ« و 
هـــم‌آوری آن بـــا »اوروک« چنیـــن جهـــان 

داد؟ تـــکان  را  باستان‌شناســـی 
در  »اوروک«  ســـنتی،  تاریخ‌نـــگاری  در 
میـــان‌رودان مهد نخســـتین شهرنشـــینی 
و تمـــدن بشـــر به شـــمار می‌رفـــت؛ کانون 
معابـــد ســـترگ که بـــا تمام شـــکوهش، از 
نظـــر منابـــع طبیعـــی تهیدســـت بـــود؛ نه 
سنگی برای ساخت‌وســـاز داشت، نه مس 
غ‌ریزی و نه ســـنگ‌های  و قلعی بـــرای مفر
گرانبهایـــی بـــرای درخشـــش معابـــد. در 
اساطیر ســـومری )به‌ویژه منظومه »انمرکار 
و پادشـــاه ارَتََ«(، از ســـرزمینی دوردست و 
ثروتمند در مشـــرق یاد شـــده بود؛ تمدنی 
که زرگـــران، معمـــاران و سنگ‌تراشـــانش 
زبانـــزد بودنـــد و اوروکی‌هـــا در پـــی مبادله 
غلات بـــا فلـــزات و ســـنگ‌های قیمتی آن 
بودنـــد؛ تمدنی محصـــور در پـــسِ »هفت 
رشـــته‌کوه« که قاصـــد انمرکار پـــس از گذر 

از شـــوش و انشـــان بدان دســـت یافت.
ســـال‌ها تصور می‌شـــد »ارَتََ« صرفاً روایتی 
خیالـــی اســـت؛ امـــا کشـــفیات جیرفـــت 
-معـــادن کلریـــت صوغـــون، کارگاه‌هـــای 
صنعتی و ظروف سنگ صابونی نقش‌داری 
که نمونه‌های صادراتی آن در معابد ســـومر 
و ســـوریه کشف شـــده بود- این افســـانه را 
به خـــاک پیونـــد زد. رشـــته‌کوه‌های میان 
فارس و کرمان دقیقاً همان هفت منزلگاه 
حماسه سومری بود. مجیدزاده کاوش‌ها را 
با تیمی از برجسته‌ترین باستان‌شناسان، 
انسان‌شناســـان و گیاه‌شناســـان ایـــران و 
جهـــان آغاز کـــرد. یـــاد آن روزهـــا می‌افتاد 
کـــه وقتـــی بـــه کنارصنـــدل رســـید، هنوز 
ســـایه تهدیـــد قاچاقچیان بر ســـر منطقه 
بـــود و اشـــیا دست‌به‌دســـت می‌شـــد. او 
کنارصنـــدل  از  را  کاوش  هوشـــمندانه 

شـــروع کرد، نـــه از گورســـتان مطوط‌آباد؛ 
نمی‌خواست مردم محلی که خود روزگاری 
حفـــار بودنـــد، گمـــان کننـــد حـــالا نوبت 
دولت رســـیده اســـت کـــه گنج‌هـــا را ببرد.
او راهـــکار را در همدلـــی بـــا مـــردم دیـــد: 
»بهترین اهرم بـــرای حفاظت، ایجاد حس 
تعلـــق در مردم منطقه بـــود. حتی کارگران 
تیـــم کاوش را از میـــان اهالـــی کنارصندل 
انتخـــاب کردیـــم.« فرهنگ‌ســـازی جواب 
داد. ســـپر فرهنگـــی کـــه او و همکارانـــش 
ســـاختند، از کنارصنـــدل تـــا قلعه‌کوچک 
گســـترده شـــد: »کار بـــه جایی رســـید که 
مردم خودشان شـــروع به بازگرداندن اشیا 
کردنـــد. نمی‌گویـــم هرچـــه در خانه‌ها بود 
بازگشـــت، اما موجـــی از بیـــداری راه افتاد؛ 
چنان‌که در یک اقـــدام، دانش‌آموزان یک 
مدرسه ۴۵ شـــیء پنج‌هزارساله را به پایگاه 
بازگرداندنـــد.« جیرفـــت دیگـــر فقط یک 
جغرافیا نبود؛ شناســـنامه مردم شده بود.

مویه زنی در شهر سلجوقی
جابه‌جـــا  مـــکان  و  زمـــان  ذهنـــم،  در 
می‌شـــود. از ترانشـــه مطوط‌‌آبـــاد به شـــهر 
قدیم ســـلجوقی جیرفت در آن سوی شهر 
پـــرت می‌شـــوم. ســـال‌ها گذشـــته؛ حـــالا 
دولـــت نهم یا دهم اســـت و از آن حفاظت 
سفت ‌و سخت خبری نیســـت. مجیدزاده 
بـــه فرانســـه بازگشـــته و کاوش‌ها از ســـال 
۱۳۸۶ متوقف شـــده اســـت. حتی نـــام او 
را از میدانـــی که به افتخـــارش در جیرفت 

نامگذاری شـــده بـــود، برداشـــته‌اند.
برای تهیـــه گزارش بـــه »شـــهر دقیانوس« 
رفتـــه‌ام؛ نامی کـــه مردم محلی به اشـــتباه 
روی شـــهر قدیم جیرفت گذاشـــته بودند 
و حتـــی تلاش‌هـــای حمیـــده چوبـــک هم 
هنـــوز نتوانســـته بود ایـــن نـــام بی‌ربط به 
تاریـــخ جیرفـــت را از تابلوهـــا پـــاک کنـــد. 
تابلونوشـــته »دقیانوس« نقش زمین شده 
بـــود و گلـــه‌ای گوســـفند میـــان تکه‌هـــای 
ســـفال ســـلجوقی می‌چریدنـــد. دو زن بـــا 
کودکانشـــان بـــرای بازدیـــد آمـــده بودنـــد. 
یکـــی از آنها زنی میانســـال بـــود؛ می‌گویم 
میانســـالی؛ چـــون آفتـــاب ســـوزان کویر، 
خیلـــی زودتـــر از شناســـنامه، بـــر چهره‌ها 
شـــیار پیری می‌کشـــد و تشـــخیص ســـن 
آدم‌هـــا را در کویـــر دشـــوار می‌کنـــد. زن با 
دیـــدن گله بز، دســـتش را چون عـــزاداران 
تـــکان داد و با لهجه محلی شـــروع به مویه 
کرد. تصویـــر تلخی بود؛ ســـفال‌های یافت 
شـــده توســـط تیـــم کاوش، زیر ســـم بزها 
پراکنده شـــده بودند. پرسش او، جانش را 
می‌ســـوزاند:»چرا باید شهر تاریخی، چراگاه 
دام باشـــد؟« او با آن چـــادر رنگ ‌و رو‌ رفته و 
دمپایـــی کهنه، خـــوب می‌فهمیـــد که آن 
بزهـــا در حال چـــرای شناســـنامه و هویت 
او هســـتند. درســـت در همین نقطه است 
کـــه می‌توانـــی رد پـــای عمیـــق تلاش‌های 
مجیـــدزاده و حمیـــده چوبـــک را در جان 

مردم منطقـــه ببینی.
 

لرزه بر تن بین‌النهرین
صـــدای مجیـــدزاده دوبـــاره مرا بـــه میان 
ترانشـــه بازگرداند؛ بـــه روزگاری که اهمیت 
و ارزش میـــراث فرهنگـــی هنـــوز از اســـب 
نیفتاده بود. گفت:»وقتی از وجود تمدنی 
ناشـــناخته در جنوب شـــرق ایران ســـخن 
گفتـــم، خیلی‌ها به مـــن خندیدنـــد.« اما 
کاوش‌هـــا پیش رفـــت تا بـــه بنایی عظیم 
رســـیدند؛ »قدیمی‌تریـــن ســـکوی پله‌ای 
جهـــان«؛ ســـازه‌ای شـــبیه زیگورات‌هـــای 
آغـــاز  ایـــن می‌توانســـت  بین‌النهریـــن. 
هـــم‌آوردی تمدنـــی در جنوب شـــرق ایران 
با بین‌النهرین باشـــد. البته مجیـــدزاده با 
وســـواس علمی، همـــگان را از به‌ کار بردن 
نـــام »زیگـــورات« برحـــذر می‌داشـــت:»ما 
نمی‌دانیـــم مردم ۵۰۰۰ ســـال پیـــش اینجا، 
معبـــد خـــود را چـــه می‌نامیدنـــد.« امـــا 
اســـم این بنـــا، هر چه کـــه بود، بـــه گفته 
مجیـــدزاده و بـــه اســـتناد آزمایش‌هـــای 
»کربـــن۱۴« روی زغال‌های کشـــف‌ شـــده 
تپه مرکزی »کنارصندل« در دانشـــگاه‌های 
آمریـــکا، یـــک تـــا ســـه قـــرن قدیمی‌تـــر از 
زیگـــورات، »اور« در بین‌النهریـــن بـــود. 
مخالفت‌هـــا بـــا مجیـــدزاده بـــالا گرفت؛ 
بویژه از ســـوی کســـانی که نمی‌خواستند 
بـــاور کنند قطـــب تمدنی جهـــان ممکن 
اســـت از بین‌النهریـــن بـــه شـــرق ایـــران 
جابه‌جا شود. آنها دســـت روی یک کمبود 
گذاشـــتند:»خط کجاســـت؟ تمدن بدون 

خط معنا نـــدارد.«
 

بمبی که دنیا را تکان داد
و ســـرانجام خـــط پیـــدا شـــد. زمانـــی کـــه 

مجیدزاده در فرانسه مشغول کار پژوهشی 
بود، یک روســـتایی، لوحـــی را در خانه‌اش 
کشـــف کـــرد. اینجـــا بـــود کـــه عیـــار آن 
فرهنگ‌ســـازی مشـــخص شـــد؛ آن مـــرد 
روســـتایی، لوح را به تیم باستان‌شناســـی 
داد تا برای مجیدزاده حفظ کنند. کشـــف 
این لـــوح، مثل بمبـــی در محافـــل علمی 

صـــدا کرد.
امـــا آیـــا ایـــن خـــط می‌توانســـت جلـــوی 
مخالفت‌هـــا بـــا او را بگیرد؟ خیـــر. پیش از 
آنکه به جیرفت بروم، با باستان‌شناســـانی 
صحبت کردم که معتقـــد بودند چون این 
خط بر اثر حفاری غیرمجاز کشـــف شـــده 
و حاصـــل کاوش‌هـــای علمی مجیـــدزاده 
نبـــوده، نمی‌تـــوان بـــه آن اعتبـــار داد. آنها 
حتی این شبهه و سؤال فرسایشی را پیش 
کشـــیدند:»از کجا معلوم که این لـــوح را از 
جای دیگری به کنارصنـــدل منتقل نکرده 

باشند؟«
اما مجیدزاده تســـلیم نشد. وقتی در فصل 
دوم کاوش به کنارصندل برگشـــت، سراغ 
همان مـــرد روســـتایی رفت. آن مـــرد، او و 
تیـــم کاوش را بـــه نقطـــه‌ای برد که لـــوح را 
در آنجا یافته بود. باستان‌شناســـان دقیقاً 
همـــان نقطه را کاوش کردند و دو لوح دیگر 
بـــه دســـت آوردنـــد. بعدها در تپـــه مرکزی 
کنارصنـــدل هـــم یـــک لـــوح نیمه‌آجـــری 

شکسته کشـــف شد.
مجیدزاده گفت:»اســـم این خـــط را »خط 
شـــاهی« یـــا »کتیبه شـــاهی« گذاشـــتیم، 
چـــون آن را در میـــان دژ پادشـــاهی یافته 
بودیم.« او بررســـی خطوط کشـــف ‌شـــده 
و  زبان‌شـــناس   ،» »اســـتاین‌کلر بـــه  را 
محقق برجســـته دانشـــگاه هاروارد و دیگر 

ســـپرد. متخصصان 

خط شرق طلوع کرد
نتیجه مطالعات استاین‌کلر جنجال‌برانگیز 
شـــد. ســـال‌ها بود که دنیـــا بین‌النهرین را 
تنها مهـــد خط و تمـــدن می‌دانســـت، اما 
مطالعات او روی خط کشـــف‌ شده از تاریخ 
و تمدنـــی ســـخن می‌گفت کـــه همزمان با 
بین‌النهریـــن صاحـــب خط بوده اســـت. 
اســـتاین‌کلر پـــس از اتمـــام مطالعاتـــش 
اعلام کـــرد که نباید این خـــط را »عیلامی« 
بنامیـــم؛ خطی که تصور می‌شـــود زیر نفوذ 
تمدن بین‌النهرین اســـت؛ بلکـــه با توجه 
به گستره کشـــف آن در شـــهداد، ملیان و 
جیرفت، باید از آن با عنوان »خط شـــرق« 

کرد. یاد 
با ایـــن حـــال، باز هـــم مخالفان پـــا پیش 
گذاشـــتند و بهانـــه‌ای تازه تراشـــیدند؛ آنها 
گفتند چـــون هنـــوز این خط رمزگشـــایی 
و خوانده نشـــده اســـت، نمی‌تـــوان چنین 
نظری داد. یوســـف مجیدزاده در پاسخ به 
این گـــروه، به محل کشـــف کتیبـــه در دل 
یک دژ پادشاهی اســـتناد کرد و گفت:»هر 
پادشـــاهی در دوران حکمرانی‌اش شـــرح 

فتوحـــات و روزگار خویش را می‌نگاشـــته و 
برای آیندگان به یادگار می‌گذاشـــته است؛ 
دژ و پادشـــاه کنارصندل نیـــز از این قاعده 

مســـتثنا نبوده‌اند.«
 

میراث او
ســـال‌ها بعـــد وقتـــی روی تپـــه مرکـــزی 
کنارصنـــدل قـــدم می‌زنم، می‌بینـــم که رد 
پـــای باستان‌شناســـان بر آن کهنه شـــده و 
رد بـــاد و باران بیشـــتر خودنمایی می‌کند. 
دیگر از کپرهای زیبایی که قرار بود میزبان 
و جای حضور گردشـــگران باشـــند، خبری 
نیســـت؛ همان برنامه‌ای که مجیـــدزاده و 
تیمش چیـــده بودند تا جامعه روســـتایی، 
از رهگـــذر حضور گردشـــگر نفع ببـــرد. اما 
امـــروز از هیچ‌یـــک از آن برنامه‌ریزی‌هـــا 
اثری نیســـت و همه‌ چیز رها شـــده است؛ 
دیگـــر صدایی هم از آن گروه موســـیقی که 
به اســـتقبال گردشـــگران می‌آمد، شنیده 

. د نمی‌شو
امســـال نیـــز چنـــد خبـــر نگران‌کننـــده از 
وضعیت قاچاق در کنارصندل به رســـانه‌ها 
رســـید؛ حفـــاران مســـلح بودنـــد، صدای 
باستان‌شناســـان بلنـــد شـــد و رســـانه‌ها 
از غـــارت دوبـــاره کنارصنـــدل نوشـــتند. از 
آخرین کاوش مجیدزاده تـــا زمانی که او در 
فرانســـه از »منصور ســـجادی« )سرپرست 
کاوش‌های شهر ســـوخته( خواست تا برای 
نجات‌بخشـــی و کاوش به کنارصندل برود، 
۱۶ ســـال گذشـــت. ســـجادی پـــس از این 
سال‌ها، در کاوش‌های سال ۱۴۰۲، از ویرانی 
یافته‌هـــای مجیدزاده خبـــر داد؛ او از تجاوز 
به عرصه و حریم این تپه‌ها ســـخن گفت و 
تأســـف خورد که چرا این آثار تاکنون حتی 

به ثبت رســـمی نیز نرســـیده‌اند!
 

کوچ ابدی یک میراث‌دار
اکنون کـــه این گزارش را می‌نویســـم، چند 
روزی بیشـــتر از کوچ ابدی پروفسور یوسف 
مجیـــدزاده نمی‌گـــذرد؛ او نقـــاب در خاک 
کشـــیده و بـــه قول خیـــام؛ با »هفـــت‌ هزار 
ســـالگان سر‌به‌ســـر« شده اســـت. به گفته 
همکارانش در کرمان، آن فرهنگ‌ســـازی و 
حساســـیتی که او در میان مردم منطقه به 
وجود آورده بود، پس از دو دهه رها شـــدنِ 
کنارصندل، اکنون رخت بربســـته اســـت. 
چه تلـــخ اســـت فرجام تلاش‌هـــای مردی 
که کاوش‌هایش نظریه انحصاری مرکزیت 
بین‌النهریـــن در پیدایـــش تمدن بشـــر را 
ابطـــال کـــرد؛ او ثابـــت کـــرد بین‌النهرین 
آغازگـــر انحصاری تمدن بشـــری نیســـت. 
همان کســـی که توانست ثابت کند اشیای 
سنگ صابونی در بازار اروپا و آمریکا متعلق 
به دشـــت جیرفت اســـت. تلاش‌هـــای او 
بـــا همـــکاران بین‌المللی‌اش باعث شـــد، 
اجازه ندهند حداقل دو محموله از اشیا به 
حراج برســـد؛ او آنها را به ایـــران بازگرداند.
سرپرســـت  ســـجادی،  منصـــور  ســـید 
کاوش‌های باستان‌شناســـی شهر سوخته 
نیـــز بر ایـــن حقیقـــت تأکید می‌کنـــد. به 
گفته او، علاوه بر دســـتاوردهای جیرفت، 
کاوش‌های شـــهر ســـوخته، پیدایـــش آثار 
تمدنـــی عظیـــم در »دیلمـــون« )بحریـــن 
امـــروزی(، شـــبه‌جزیره عمـــان، مهرگـــره 
و میـــری‌کلات در پاکســـتان، موندیـــگاک 
و ســـعیدقلعه در افغانســـتان، نمـــازگاه 
و گنورتپـــه در ترکمنســـتان، ســـرازم در 
تاجیکســـتان و ده‌هـــا محوطـــه دیگـــر در 
شـــرق ایران، همگـــی بر نادرســـتی نظریه 
در  بین‌النهریـــن  انحصـــاری  مرکزیـــت 
شـــکل‌گیری تمدن صحـــه گذاشـــته‌اند. 
حـــالا یکـــی از مهم‌تریـــن و اساســـی‌ترین 
از  پـــس  باستان‌شناســـان  پرســـش‌های 
او، تطابـــق موقعیـــت و نـــام ایـــن شـــهر با 
»جاینام«‌هـــای ســـومری، یعنی شـــهرهای 

افســـانه‌ای »ارَتََ« و »مرهشـــی« اســـت.
اما در کنار این پرســـش علمی، این سؤال 
تلـــخ نیز بـــر دل‌هـــا ســـنگینی می‌کند که 
آیـــا کنارصندل دوباره به روزگار پرشـــکوه و 
دوران طلایی زمان کاوش‌های مجیدزاده 
بازخواهـــد گشـــت؟ آیا نـــام ایـــن منطقه 
یک‌بـــار دیگـــر در جهـــان طنین‌انـــداز 

خواهد شـــد؟
کنارصندل یکی از مهم‌ترین نقاطی اســـت 
که پـــس از انقلاب بـــه جهان شناســـانده 
شـــد؛ مناطق دیگر چون مارلیک، سیلک، 
حصـــار و… همگـــی در دهه‌هـــای ۳۰ و ۴۰ 
شمســـی به جهـــان معرفی شـــده بودند. 
جهان، هـــر چه امروز از ریشـــه‌های عمیق 
تاریخ ما می‌داند، نتیجه و دســـتاورد همان 
کاوش‌های بنیادین در جنوب شـــرق ایران 
اســـت؛ یادگاری که امروز بیـــش از هر زمان 

دیگری به پاســـداری نیازمند اســـت.
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آیین یادبود زنده‌یاد دکتر یوســـف مجیدزاده، 
باستان‌شناس برجســـته و پیشگام مطالعات 
پیش‌تاریخـــی ایـــران، عصـــر یکشـــنبه ســـوم 
آبان‌مـــاه بـــا حضـــور جمعـــی از مســـئولان، 
اســـتادان، همـــکاران و شـــاگردان او در مـــوزه 
ملی ایـــران برگزار شـــد. مجیدزاده دوشـــنبه 

۲۷ مهرمـــاه در فرانســـه درگذشـــت و پیکر او 
به ایران بازنگشـــت. در این مراســـم جبرئیل 
نوکنـــده، رئیس مـــوزه ملی ایران، با اشـــاره به 
بیـــش از شـــش دهـــه فعالیت علمی اســـتاد 
فقید گفـــت: »مجیـــدزاده عمر خـــود را وقف 
میـــراث فرهنگـــی ایـــران کـــرد و در آمـــوزش، 
پژوهـــش، کاوش‌هـــای باستان‌شناســـی و 
دفـــاع از حقـــوق میـــراث فرهنگـــی ایـــران در 
مجامـــع بین‌المللی چهـــره‌ای اثرگـــذار بود.« 
او شناســـایی زنجیـــره فلـــزکاری کهـــن در تپه 

قبرستان، کاوش‌های تپه ازبکی و کشف قلعه 
مادی را از دســـتاوردهای شاخص او برشمرد و 
از آرزوی تحقق‌نیافته مجیـــدزاده برای تبدیل 
تپه ازبکـــی به مجموعـــه‌ای موزه‌ای یـــاد کرد. 
محمدابراهیـــم زارعـــی، رئیـــس پژوهشـــگاه 
میراث فرهنگی و گردشـــگری، که از شاگردان 
مســـتقیم اســـتاد بود، با تجلیل از ســـخاوت 
علمـــی او، بـــا صراحت بـــه تلخی‌های مســـیر 
زندگـــی مجیـــدزاده نیـــز اشـــاره کـــرد: »او بـــه 
دلایلـــی نابخردانـــه و بـــه ســـبب صراحـــت و 

دانشـــش از دانشـــگاه کنـــار گذاشـــته شـــد و 
نســـل‌های بعـــدی دانشـــجویان از حضـــور او 
محـــروم ماندند.« زارعی خاطره‌ای از شـــرایط 
دشـــوار زندگی اســـتاد نیـــز نقل کـــرد: »روزی 
به من گفـــت مجموعه کتاب‌هـــای دهخدا را 
فروختـــه تا ســـهم خـــود را برای آســـفالت بام 

آپارتمـــان تأمین کند.« او با اشـــاره بـــه دوران 
بازگشـــت مجیدزاده به عرصه میراث فرهنگی 
با تلاش‌هـــای ســـیدمحمد بهشـــتی و جلیل 
گلشـــن، کاوش‌های جیرفـــت را کاری بزرگ و 
مایه افتخـــار ایرانیـــان دانســـت و از رونمایی 
کتاب ســـه‌جلدی جیرفت در مراســـم چهلم 

استاد خبر داد. جلیل گلشن، باستان‌شناس 
و رئیس اســـبق پژوهشـــگاه میراث فرهنگی، 
نیز در تشـــریح آن ســـال‌ها گفت: »پرونده او 
را با عنوان »عـــدم صلاحیت علمی« به هیأت 
تخلفـــات اداری فرســـتادند و بـــر اســـاس رأی 
صادرشـــده از دانشگاه اخراج شـــد. سرانجام 
حکم اخـــراج لغو شـــد، اما او دیگر بازگشـــت 
را نپذیرفـــت.« او این اتفـــاق را نمونه‌ای تلخ از 

برخـــورد بـــا چهره‌های علمی دانســـت.
اسکندر مختاری، پژوهشگر میراث فرهنگی، 
از ایســـتادگی مجیدزاده در ســـال‌های دشوار 
جنگ تحمیلی گفت: »با آنکـــه امکان زندگی 
در خـــارج از کشـــور را داشـــت، اصـــرار کـــرد 
خانـــواده‌اش در تمـــام ســـال‌های جنـــگ در 
ایران بمانند.« او افزود که اســـتاد تا واپســـین 
روزهـــای عمر در غربت، منتظـــر دعوتی بود تا 
بـــرای رونمایـــی کتاب‌هایش به ایـــران بیاید.

جلال رفیع‌فر، مردم‌شناس و باستان‌شناس 
نیز با اشـــاره به تنزل جایگاه علمی استاد پس 
از تبرئـــه، تأکید کـــرد: »او با وجود فشـــارهای 
فراوان متوقف نشـــد و پاســـخ همه آن رفتارها 
را بـــا کار علمـــی داد.« رضـــا میری هـــم یادآور 
شـــد که مجیدزاده همه دانشـــجویانی را که در 
روند اخراجش نقش داشـــتند بخشیده بود و 
خود را ایرانی می‌دانســـت؛ چنان‌که در فرانسه 
پاســـپورت آن کشـــور را نگرفت و هر بار ویزای 

ده‌ساله می‌گرفت.
در بخش پایانی، پیام سیدرضا صالحی‌امیری، 
وزیـــر میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع 
دستی قرائت شـــد که در آن تداوم کاوش‌های 
جیرفت، حفاظت از محوطه‌های باســـتانی و 
ادامـــه پژوهش‌هـــای روشـــمند، ادای احترام 
واقعـــی به ایـــن پژوهشـــگر برجســـته خوانده 

است. شده 

 تجلیل از میراث علمی باستان‌شناسی 
که نامش با جیرفت گره خورد

یادبود
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